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گزارش

اشاره
اميد نقشينه ارجمند در سال 1354 در خانواده‌اي فرهنگي در 
شهر اصفهان به‌دنيا آمد و پدرش استاد رياضي دانشگاه اصفهان 
بود. دوران راهنمايي و دبيرســتان را در »دبيرستان استعدادهاي 
درخشان شهيد اژه‌اي« آن شهر گذراند و در سال 1372 به عضويت 
تيم المپياد رياضي ايران درآمد. او جزو شش دانش‌آموزي بود كه به 
المپياد بين‌المللي رياضي 1994 هنگ‌كنگ اعزام شدند. سرامد آن شش 
تن، زنده‌ياد مريم ميرزاخاني بود كه با كســب 41 امتياز )از 42 امتياز( 
مدال طلا گرفت و اميد نقشينه در ‌آن المپياد موفق به كسب مدال برنز 

شد.
وي ســپس با انتخاب رشتة رياضي وارد دانشگاه صنعتي شريف شد 
و دوره‌هاي كارشناســي، كارشناسي‌ارشد و دكتراي رياضي را در همان 
دانشــگاه گذراند. بعد از آن هم به‌عنوان عضو هيئت علمي »دانشگاه 
صنعتي اميركبير« تا به امروز مشــغول تدريس و تحقيق بوده اســت. 
همچنين، از ســال 1388 تاكنون به‌عنوان رئيس كميتة علمي المپياد 
رياضي ايران انجام وظيفه كرده و سرپرستي و هدايت تيم‌هاي اعزامي 
ايران به المپيادهاي بين‌المللي رياضي را عهده‌دار بوده اســت. شايان 
ذكر است كه دكتر نقشينه ارجمند امسال عضو تيم تأليف كتاب‌ درسي 

آمار و احتمال سال سوم رشتة رياضي بوده است.
اواخر مردادماه امسال فرصتي مغتنم فراهم آمد تا در روزهاي فراغت 
نسبي ايشان گفت‌وگويي صميمانه داشته باشيم. خلاصة اين گفت‌وگو را 

در ادامه مي‌خوانيد.

گفت‌وگو با دكتر اميد نقشينه ارجمند
استاد رياضيات و رئيس كميتة علمي المپياد رياضي ايران

تأثير
 المپيادي‌ها 
در زندگي من 

 شرقي: در خدمت اســتاد عزيز، آقاي اميد نقشينه 
ارجمند هســتيم. اجــازه بدهيد به‌عنــوان مقدمة 
نخستين ســؤال، با هم به سال 1373 برويمك ه شما 
در تيم المپياد رياضيك شورمان بهك شور هنگك‌نگ 
اعزام شديد. خب آن زمان حدود شش سال از اعزام 
نخســتين تيم المپياد رياضي ايــران به رقابت‌هاي 

جهاني مي‌گذشت.
مني ادم هســتك ه در اين شــش سال المپياد 
اولين  از  ايران چه جهش چشمگيري داشت؛  رياضي 
مدال المپياد )مدال برنز المپياد جهانيك وباك ه توسط 
آقاي علي‌اصغر خانبان گرفته شد( تا اولين مدال‌هاي 
طلا )كه آقايان بهرنگ نوحي و پيمانك سايي گرفتند(. 
بعد رتبه‌هايك شورمانك ه سال به سال رشد و ترقي 
داشت. همة اين‌ها طي چند سال متوالي شور و هيجان 
خاصي به جامعة علميك شورمان بخشيد. حتي عموم 
مردم را هم تحت تأثير قرار داد و استقبال چشمگيري 
كه از مدال‌آورانك شورمان در فرودگاه مي‌شد، قابل 
مقايسه با قهرمانان ورزشيك شورمان بود. اين فضاي 
شــور و هيجان چقدر در ايجاد انگيزه براي شــما و 

المپيادي‌شدن شما اثرگذار بود؟
  دو سه سال قبل از آن مقطع زماني كه اشاره كرديد، 
من كلاس اول يا دوم دبيرســتاني بودم كه از طرف 
مسئولان مدرسه‌هاي استعدادهاي درخشان كي برنامة 
سه روزة رياضيات )كه به اصطلاح رايج در مدرسه‌هاي 
»ســمپاد« به آن »كارســوق رياضي« مي‌گفتند( در 
 مدرســه‌هاي وابســته به آن اجرا شد و در مدرسة ما 
)شــهيد اژه‌اي اصفهان( هم اين برنامه گذاشته شد. 
مدرســان دوره هم دانشجويان ســال‌هاي دوم سوم 
رشــتة رياضي و اكثراً هــم المپيــادي بودند؛ مثل 
همين‌ها كه اســم برديد، يعني آقايان بهرنگ نوحي، 

پيمان كسايي، علي رجايي و...
اين ســه روز به معناي واقعي تأثير عجيبي در 
زندگي من گذاشــت. سه شــبانه‌روز همة زندگي 
مــا با رياضيات عجين شــد و آن هم رياضياتي كه 
به مراتب جذاب‌تر از رياضي دبيرســتان بود. همة 
اســتادان و دانش‌آموزان،  از  اعم  شركتك‌نندگان، 
انگيــزة بســيار بالايــي داشــتند و در نتيجة اين 
برنامه من براي نخســتين‌بار بــه ادامة تحصيل در 
رشــتة رياضي فكر كردم. خُــب مي‌دانيد كه اغلب 
دانش‌آموزانــي كه وارد رشــتة رياضــي ـ فيزكي 
بروند  به رشته‌هاي مهندسي  مي‌شوند، مي‌خواهند 
)چــه آن زمان و چه حالا(. امــا من تحت تأثير آن 
برنامه به‌طور اســتثنايي به ادامة تحصيل در رشتة 

رياضي علاقه‌مند شدم.

هوشنگ شرقي
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پس خود المپيــاد نه، ولي حضور المپيادي‌ها در 
مدرسة ما در زندگي من تأثير گذاشت. به بيان ديگر، 
فــارغ از بحث المپياد )كه آن زمان چندان به آن فكر 
نميك‌ــردم(، انگيزة ادامة تحصيل در رشــتة رياضي 
معلول آن فضا بود. پس اين تأثير، غيرمســتقيم بود 
و المپيادي‌ها در كي برنامة »غيرالمپيادي« توانستند 
اين تأثير )علاقه‌مندي به ادامة تحصيل در رياضيات( 
را بــر من بگذارند. ولي خب به قول شــما، آن فضا و 
شور و هيجان مي‌گفت اگر مي‌خواهي وارد اين مسير 

بشوي، المپياد هم چيز خوبي است!
 فكر ميك‌نمكي ــي از اهداف اصلــي المپياد رياضي، 
همگانيك‌ردن اين رقابت‌هاســت. در ايــن زمينه در 
باشگاه دانش‌پژوهان جوان چهك اري انجام شده است؟ 
آيا برنامه‌اي براي گســترش رقابت‌هاي علمي در ميان 
دانش‌آموزان و شروع آن از پايه‌هاي پايين‌تر وجود دارد؟

  بر ســر اينكه ما اين گســترش را فقط در بعد رقابت 
ببينيم، ‌اختلاف‌نظرهايي هست. خب رقابت دو جنبه 
دارد: كي طرف آن برندگان رقابت هستند، ولي طرف 
ديگر آن هم بازندگان اين رقابت‌اند كه اگر ديده نشوند 
و حواشي رقابت كنترل نشود، مي‌تواند مشكلاتي ايجاد 
كند كه كمتر ديده مي‌شوند. شكست‌خوردگان رقابت 
هم كه دچار سرخوردگي مي‌شوند، بخشي از رقابت‌اند.
جنبة ديگري كه به‌نظر مــن نقطة ضعف جدي 
المپيادهاست، برنامه‌ريزي و مديريت به شدت متمركز 
رقابت‌هاســت. يعني ما جمع محدودي هســتيم كه 
رقابت‌هــا را برنامه‌ريزي، ســؤالات را طرح و نتايج را 
اعــام ميك‌نيم. اين نوع برنامه‌ريــزي گروه زيادي از 
دانشــجويان، استادان و معلمان رشــته رياضي را از 
گردونة رقابت‌ها به كلي حذف ميك‌ند. معلمان رياضي 
خودشان را با المپياد بي‌ارتباط مي‌دانند و واقع‌بينانه 
آن اســت كه بسياري‌شــان حتي از المپياد بدشان 

مي‌آيد! و من مي‌فهمم چرا چنين است.
بســياري از متخصصان و بنيان‌گــذاران المپياد 
معتقدند، رقابت‌هاي المپياد بايد به‌صورت مرحله‌اي و 
منطقه‌اي برگزار شوند. اجراي مراحل نخستين المپياد 
را مي‌تــوان به مناطق آموزش‌وپرورش واگذار كرد و ما 
)در كميتة علمي المپياد رياضي و تا جايي كه مي‌دانم 
كميتة المپياد فيزكي( با اين موضوع موافق هستيم. به 
نظر من معلمان، استادان دانشگاه و دانشجويان رياضي 
هر منطقه مســابقة رياضي بهتري را مي‌توانند در آن 
منطقه تدارك ببينند. به‌علاوه، تا معلمان متناســب با 
دانش‌آمــوزان درگير موضوع المپياد نشــوند، المپياد 
رياضي آن‌طور كه بايد در سطح جامعه مطرح نمي‌شود. 
در كوتاه‌مدت ممكن است مطرح شدن نام دانش‌آموزان 

موفق المپيادي و آشنايي‌شــان با سطحي از رياضيات 
)بالاتر از ســطح متعارف( هيجان‌انگيز باشد، ولي اگر 
ارتباط اين دانش‌آموزان با معلمانشــان قطع شود، در 
بلندمدت اين موضوع چندان جالب نخواهد بود. مثالي 
بزنم: فرض كنيد در همان دوره‌هاي نخست كه ما در 
المپياد بين‌المللي رياضي شركت كرديم، گردانندگان 
المپيــاد بين‌المللي رياضــي به ما مي‌گفتند شــما 
صلاحيت طرح ســؤال‌هاي استاندارد المپياد را نداريد 
و اجازه بدهيد ما برايتان ســؤال طرح كنيم. مســلماً 
ســؤالاتي كه آن‌ها طرح ميك‌ردند، سؤال‌هاي بهتري 
بودند، ولي در آن صورت ما هرگز به سطحي كه امروز 
به آن رســيده‌ايم، نمي‌رســيديم. امروز ما در جايگاه 
برجسته و قابل قبولي در سطح دنيا از اين نظر هستيم 
و با اطمينان مي‌توانم بگويم مي‌توانيم به بهترين شكلي 
المپياد بين‌المللي رياضي را برگزار كنيم و اين توانايي‌ها 

حاصل تجربة اين سال‌هاي ماست.
در داخل كشــور هم به‌همين صورت است. اگر 
ما اجرا و طرح مســائل مراحل مقدماتي را به مناطق 
واگذار كنيم، ممكن اســت در ســال‌هاي نخستين 
ضعف‌ها و ايراداتي وجود داشــته باشــد و حتي حق 
بعضي دانش‌آموزان تضييع شود، ولي به مرور و حتماً 
اين اشكالات برطرف مي‌شوند. نتيجه اين خواهد بود 
كه معلمان و اســتادان منطقه هم با موضوع المپياد 
ارتباط برقــرار ميك‌نند و نتيجه‌اي كه شــما به آن 
اشــاره كرديد، به‌دست مي‌آيد. اما موضوعي كه شما 
به آن اشاره كرديد، يعني شروع رقابت‌ها از پايه‌هاي 
پايين‌تر. تا جايي كه من مي‌دانم، سياست مسئولان 

حضور المپيادي‌ها در 
مدرسة ما، در زندگي 
من تأثير گذاشت و 

فارغ از بحث المپياد، 
انگيزه ادامه تحصيل 

در رشته رياضي 
معلول آن فضا بود
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آموزش‌وپرورش اين اســت كه المپياد اصلًا در دورة 
متوسطة اول مطرح نشود.

 خب حالا اســمش المپياد نباشد. رقابت‌هايي برگزار 
شــوند، تيم‌ها با هم رقابتك نند و برگزيدگان نهايي 
مورد تشويق قرار بگيرند و مثلًا بتوانند بدون آزمون 

وارد مرحلة دوم المپياد رياضي شوند.
  با اين قسمتش من مشــكل دارم! همينك‌ه بگويند 
امتيازاتي براي اين مســابقه وجــود دارد، بلافاصله 
فعاليت‌هايي حاشــيه‌اي براي اين مســابقه‌ها شكل 
مي‌گيرد. مثــل اتفاقي كه براي خود المپيادها افتاده 
اســت. اين فكر به ذهن بعضي‌ها كه علاقه‌اي هم به 
رياضي يا فيزكي ندارند خطور كرد كه من با شركت 
در كدامي‌ــك از ايــن المپيادها مي‌توانــم زودتر به 
 . دانشــگاه برسم و از مزاياي نخبگي استفاده كنم و...
خب اين آسيبي جدي اســت. اگر بشود رقابت‌هايي 
را ســازمان‌دهي كرد كه اين‌گونه حواشي را نداشته 

باشند، خب قابل تأمل است.
 خُــب از المپياد زيــاد گفتيم. برگرديــم به دوران 
تحصيلتان. ازك ي فهميديد به رياضيات علاقه داريد؟

  مــن از همان دوران دبيرســتان بــه رياضيات علاقه 
داشتم. در مقطعي كارنامه‌هاي دوران دبستانم را نگاه 
ميك‌ردم، ديدم اتفاقــاً نمرات رياضي من از نمرة بقية 
درس‌هايم كمتر بوده است! ولي من به رياضيات علاقه 
زيادي داشتم و اين را مديون نوع برخورد پدر و مادرم و 
به‌خصوص پدرم مي‌دانم. پدر من استاد رشتة رياضي در 
دانشگاه بود، ولي هيچ‌وقت پيگير نمره‌هاي درس رياضي 
من نبود و هرگز در مورد نمره‌هايم به من تذكري نداد.

من همين‌جا به‌همين مناسبت تذكري به اولياي 
دانش‌آموزان مي‌خواهم بدهم. امروزه اوليا بسيار درگير 
همين نمرات و بالا و پايين شــدن آن‌ها هستند و از 
جنبه‌هاي بيروني آموزش كاملًا غافل شده‌اند. در سنين 
ابتدايــي، دانش‌آموز بايد از كارهايي كه خودش انجام 
مي‌دهد، تجربه‌ها و دست‌ورزي‌ها و مهارت‌هايش لذت 

ببرد. از اينكه مسئله‌اي را با توانايي خودش حل كند، يا 
اينكه گياهي را بكارد و پرورش بدهد، لذت ببرد.

وقتي بزرگ‌تر شــدم و رفتار پــدر و مادرم را با 
برادر كوچ‌كترم ديدم، متوجه درســتي روش آن‌ها 
شــدم. يادم هســت كه برادر كوچكم با شور و شوق 
به دبيرســتان نمي‌رفت. روزي اجــازه گرفت كه در 
زمين روبه‌روي مدرسه گوجه و سبزي بكارد. روز بعد 
ديدم به اتفاق پدرم بســته‌هاي كود را پشت ماشين 
گذاشته‌اند تا با هم به زمين كشاورزي برادرم بروند و 
مزرعه را كود بدهند! هيچ جايزه‌اي هم بابت اين كار 
به او نمي‌دادند ولي از آن به بعد هر روز نيم‌ســاعت 
زودتر به مدرسه مي‌رفت. اين‌گونه فعاليت‌ها كه نتيجة 
مستقيم تلاش خود دانش‌آموز را به او نشان مي‌دهند، 

مي‌توانند باعث ايجاد انگيزة دروني بالايي شوند.
در مــورد خــودم فكــر ميك‌نم، علاقــة من به 
رياضيات مي‌توانســت خراب شــود، اگر پدر و مادرم 
نظارت نمره‌اي بر من مي‌داشــتند. نوع نگاه پدرم در 
پيشــرفت رياضي من نقش ويژه‌اي داشــت. ايشان 
هيچ‌وقت در آموزش رياضي من دخالتي نداشت؛ ولي 
روي من اثر مي‌گذاشت. نوع اثرگذاري ايشان را با كي 
مثال مي‌توانم بيان كنــم. در دوران انقلاب فرهنگي 
كه پدرم اوقات فراغت بيشــتري داشت، كي روز كي 
كتاب بازي‌هاي مختلف فكري و منطقي برايم خريد 
و به من داد و از من خواســت با بازي‌هاي آن سرگرم 
شوم. من اولين تجربه‌هاي استدلالي خودم را طي اين 
بازي‌ها به‌دست آوردم. بعدها در دوران دبيرستان در 
مورد منطق نهفته در بعضي از اين بازي‌ها با دوستانم 
بحث‌هايي داشتيم و حتي در مورد الگوريتم‌هاي آن‌ها 
كارهايي انجام داديم. وقتي به دبيرســتان رسيديم با 
چند نفر از همك‌لاســانم كه آن‌ها هــم به رياضيات 
علاقه‌مند بودند، كي گروه رياضي پنج نفره تشــيكل 
داديــم كه وجه مشــترك همه‌مــان علاقه‌مندي به 

رياضيات بود.

چند سال 
قبل از اعزام تيم، 
مسابقات رياضي كشور 
شروع شد 
و چند سال بعد 
تيم المپياد رياضي 
اعزام شد.
 هدف از آن‌ها 
تشويق دانش‌آموزان 
به انتخاب 
از راست به چپ: مازيار امين‌‌راد، اميد نقشينه ارجمند، علي نورمحمدي، زنده‌ياد رضا صادقي، رويا بهشتي‌زواره، زنده‌ياد مريم ميرزاخانيرشتة رياضي بود
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 خب به‌همين صورت آمديد جلــو تا به عضويت تيم 
المپياد رياضي درآمديد. گروهيك ه دو نفر از اعضاي آن 
متأسفانه امروز در جمع ما حضور ندارند. زندهي‌اد رضا 
صادقيك ه در ســانحة اتوبوس سال 1376 جان باخت 
و زندهي‌اد مريم ميرزاخانيك ه اخيراً از دنيا رفت. از آن 

دوران مشتر كبگوييد.
  پس از آنكه وارد دورة المپياد شدم، اولين برخوردم با 
خانــم ميرزخاني جالب بود. ما وقتي در اصفهان براي 
المپياد آماده مي‌شــديم، كتــاب المپيادهاي رياضي 
شــوروي )ترجمة زندهي‌اد پرويز شهرياري( كيي از 
منابع حل مسئله‌مان بود و حدود 15 مسئلة آن را حل 
كرده بوديم. در دورة المپياد ديدم خانم ميرزاخاني و 
خانم بهشتي كه با ما هم‌دوره بودند، داشتند آن كتاب 
را دوره ميك‌ردند. يعني قبلًا همة مسائل آن را با هم 
حل كرده بودند! من واقعاً جا خوردم! آن‌ها واقعاً از حل 
مسئله لذت مي‌بردند و بعدها در دوران دانشجويي هم 
همين را ديدم. در دوران دانشجويي ما، در آن سال‌ها 
جو بسيار خوبي از فعاليت مشترك براساس علاقه به 
رياضيات وجود داشــت كه فكر ميك‌نم در پيشرفت 

بعدي خانم ميرزاخاني هم اثرگذار بود.
 شما بعداً در دورةك ارشناسي ارشد و دكتراي رياضي هم 
در همان دانشگاه صنعتي شريف ادامة تحصيل داديد. 

چرا براي ادامة تحصيل به خارج ازك شور نرفتيد؟
  من ســال دوم كارشناسي بودم كه تصميم گرفتم براي 
ادامة تحصيل به خارج نروم كه البته كاملاً غيرعادي بود. 
آن زمان )و حالا هم( اغلب دانشجويان المپيادي زمينة 
پذيرش براي بيشتر دانشگاه‌هاي معتبر دنيا را داشتند. اما 
من معتقد بودم و هستم كه در سطح دانشگاه‌هاي ما ايجاد 
كي جريان قوي و مستمر علمي منوط به وجود ارتباطات 
شبكه‌اي بين دانش‌آموختگان و استادان هر رشته است. 
رفتن به خارج باعث مي‌شود كه دانش‌پژوهان نخبة هر 
رشته در مسيرهاي متمايز و متفاوت ادامة تحصيل بدهند 
و علاقه‌هاي مشــترك كم شود. اين از ايجاد شبكه‌هاي 
علمي مرتبط جلوگيري ميك‌ند. ارتباط علمي افراد بايد در 
بستر تحصيلي مشترك و كيسان شكل گيرد و علاقه‌هاي 
مشــترك به‌وجود آيد. اين كار با مهاجرت و تحصيل در 
خارج سازگار نيست. من تلاش كردم كه اين فرهنگ را 

ترويج كنم و به نظر خودم در اين كار موفق هم بودم.
 كمي هم از وضع خانوادگي‌تان بگوييد.

  پدر )همان‌طور كه قبلًا گفتم( استاد بازنشستة رياضي 
دانشگاه اصفهان و مادرم خانه‌دار هستند. ما سه برادر 
هستيم كه برادر بزرگ‌ترم مهندس برق الكترونكي و 
برادر كوچكم مهندس صنايع اســت. خودم در سال 
1386 ازدواج كردم و الان كي دختر چهار ساله دارم.

 دوست داريد دخترتان رياضي‌دان شود؟
  دوســت دارم در درجة اول دانشمند شود. اما از آنجا 
كه در رابطه با پدرم اين را تجربه كرده‌ام كه علاقه و 
كار روي رياضيات براي ما اشــتراكاتي به‌وجود آورده 
كه اين اشتراكات زمينه‌ساز صحبت بين ما مي‌شود، 
وقتي به آينده فكر ميك‌نــم، تصور اينكه دخترم در 

آينده رياضي‌دان شود، برايم لذت‌بخش است!
 شخصيت شما، شخصيت مذهبي است؟

  بله، كاملًا.
 چرا؟

  فكــر ميك‌نم فضاي آزادانديشــي كــه در خانواده 
و مدرســه برايم وجود داشــت، در ايجاد اين روحيه 
اثرگذار بود. تصورم اين اســت كه اگر انســان تفكر 
منطقي و عقلاني داشــته باشــد، استدلالي منطقي 

انسان را به سمت تفكر مذهبي هدايت ميك‌ند.
 يعني تفكر رياضي شــما روي شخصيت شما اثرگذار 

بوده است؟
  بله و تأثير متقابل مثبت داشته است. البته سخت‌گيري 
و دقتي كه در اســتدلال رياضي وجود دارد، نبايد در 
هر محيطي اعمال شــود و بايد تفاوت فضاها را درك 
كرد. نبايد تصور كرد كه در روابط انساني هم هميشه 
مي‌توان توقع همان دقت استدلالي را داشت و در غير 

اين صورت مشكلات جدي به‌وجود مي‌آيد.
 دربارة تأثير و نقش مجلات رياضي نظرتان چيست و 

به‌طور مشخص مجلة برهان را چگونه مي‌بينيد؟
  من فكر ميك‌نم چيزي كه امروزه گم شده، ترغيب و 
جوشش جوانان به سمت كارهايي است كه خودشان 
آن‌هــا را مفيد بدانند و با انگيزة دروني آن‌ها را انجام 
دهند؛ بدون آنكه پاداش و جايزة بيروني داشته باشد. 
مجله خواندن هم كيي از آن‌ كارهاست. دانش‌آموزي 
كه كارش به آنجا كشــيده كه پشتيبانش بايد به او 
زنگ بزند و برايش مشــخص كند كه كي درسش را 
بخواند و كي به رختخواب برود )!( طبيعتاً نمي‌تواند 
مجله بخواند. من فكر ميك‌نــم مجله را بايد طوري 
ترويج كرد كه بچه‌ها بدون نياز به تشويق و جايزه به 

سمت آن بروند تا ابعاد وجودي‌شان رشد كند.
امــا در مورد مجلــة برهان بايــد بگويم كه در 
دورة دبيرســتان برهان به دستمان مي‌رسيد و آن را 
مي‌خوانديم. البته جزئياتش را بــه ياد ندارم و فقط 
مي‌توانم بگويم خاطــره و حس خوبي از آن دارم. به 
خوانندگان برهــان توصيه ميك‌نم مقالات را با دقت 
بخواننــد، براي هم توضيح دهند و با هم بحث كنند. 

اسم اين كار پژوهش است.
 سپاس فراوان از وقتيك ه به ما و خوانندگان مجله داديد.
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